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ــی بلکــه از  ــه فقــط از نظــر مکان ــاد از محله هــای بســیار وســیع شــهر اصفهــان اســت. ایــن وســعت ن ــه بیدآب محل
کــه در آن افتــاده بســیار پــر پیمانــه و چشــمگیر اســت و نیــاز بــه  نظــر میــزان ســوژه ها و موضوعــات و اتفاقاتــی نیــز 
کــه بــا ورود  بررســی ها و کنکاش هــای فراوانــی دربــاره آن احســاس می شــود. ایــن موضــوع بــه حــدی نمــود داشــت 
تیــم هم محلــه بــه بیدآبــاد از طــرف افــراد بســیاری پیشــنهادها و موضوعاتــی نــاب و قابــل توجــه بــه تیممــان ارائــه 
کــه  شــد و مــا نیــز بــا توجــه بــه شــرایط خــود توانســتیم از میــان آن هــا بنــا بــه توانمنــدی و میــزان زمــان و فضایــی 
کنیــم و پیــش ببریــم. در همیــن ابتــدا از تمامــی آن بزرگــواران تشــکر ویــژه داشــته  داشــتیم موضوعاتــی را انتخــاب 
کامل تــر بــه بقیــه مــوارد پیشــنهادی پرداختــه شــود. امــا آنچــه در بیدآبــاد پــر  کــه در آینــده در مجموعــه ای  و امیــد 
رنگ تــر اســت اینکــه ایــن محلــه فقــط مرکــز اصلــی درختــان زیبــای بیــد ایــن شــهر نیســت. بیدآبــاد بــه نوعــی قلــب 

کــه هرکدامشــان بخشــی  کوچه هایــی اســت  و روح ایــن شــهر اســت. بیدآبــاد مرکــز آدم هــا و خانه هــا و مغازه هــا و 
گذشــته  را  کنونــی هنــوز هویتــی از  از حافظــه ایــن شــهر را بــا خــود حمــل می کنــد و از میــان همــه تغییــرات روزگار 
کــه بــا ورود بــه آن هنــوز صــدای نفس هــای تــازه اش بــه  گــوش می رســاند. محلــه ای  از لای دیوارهایــش بــه 
گــوش می رســد. تــاش بیدآبــاد  بــرای محلــه  مانــدن هرچنــد در قســمت هایی نیــز آســیب دیــده اســت. بــا وجــود 
کــه در آنجــا شــده اســت، در زمینــه بازآفرینــی در ابعــاد فرهنگــی و شــاخصه های  نوســازی ها و بازســازی هایی 
کــه داشــته اســت،  گذشــته ای  کــه می تــوان از آن انتظــار داشــت بــا توجــه بــه  انســانی محلــه شــاید هنــوز بــا آنچــه 
ــای  ــا را از جنبه ه ــم و آن ه ــرار دادی ــر و تحــولات را مــد نظــر ق ــه ایــن تغیی ــه دارد. در ایــن شــماره از هم محل فاصل

کرده ایــم. مختلــف بــه طــور مختصــر بررســی 

سرآغاز

قلب مجنون شهر
    پرونده ای برای محله بیدآباد   
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پایین تر می آیم: از سوی خیابان فروغی، خیابان 
از همان  بیدآباد می شوم.  وارد محله  بیدآبادی 
گذر سنگ فرش شده  و  امر، مرتب بودن  ابتدای 
محله تمایز آن را با بسیاری از محله های تاریخی 
اتومبیل  تردد  ساخت.  آشکار  برایم  اصفهان 
بالاست، درختان درهم تنیده و بید های مجنون 
گردشگری  محور  گویای  فدن  خشک  مادی  و 
بهسازی  و  نوسازی  سازمان  سنگ فرش شده 
گذر  انتهای  تا  و  نمی گذارد  تنها  را  شهرداری 
مسجدسید  خیابان  تا  محور  است.  آن  همراه 
هم  مسجدسید  خیابان  آن طرف  دارد.  ادامه 
که  سه شاخه  بازاری  دارد.  قرار  بیدآباد  بازارچه 
که بازارچه تا حمام و  گر پنداریم  بی راه نیست ا
چارسوق علی قلی آقا امتداد داشته و بیدآباد بزرگ 
گشتم،  که  شکل می گرفته است. تمام محله را 
چشم  به  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  ردپای 
خاکستری  و  زرد  سنگ فرش های  با  می خورد، 
بازارچه  به  منتهی  کوچه های  خود.  خاص 
علی قلی آقا سنگ فرش شده، محور علی قلی آقا و 
خیابان جامی هم سنگ فرش شده است، دو سه 
پارک محلی نیز به چشم می آید. در بخش هایی، 
علی قلی آقا،  محور  و  جامی  تقاطع  همچون 
و  زیبایی  همه  آن  که  است  سرسام آور  ترافیک 

ترتیب را برهم می زند.
بـا بازدیـد از محله هـای تاریخی اصفهان، بیدآباد 
کمتـر در  کـه آفتـاب  از معـدود محله هایـی اسـت 
کامـا  کـز محلـی  آن آزاردهنـده اسـت. نقـاط و مرا
مشـخص و فعـال اسـت و محلـه نظـم و ترتیبـی 
کـه زننـده و خشـک نیسـت. شـاید بـه خاطـر  دارد 
پیشـین  موقعیـت  بـا  نقـاط  آن   نسـبی  تطابـق 
محلـه ای  دیـدن  بـا  حـال،  ایـن  بـا  باشـد.  خـود 
تاریخـی  عنصـر  همـه  آن  بـا  بیدآبـاد  همچـون 
ارزشـمند و دارای پتانسـیل، بـا آن همـه مشـاغل 
و حرفه هایـی کـه همچنان بازارشـان رونـق دارد، 
کـه نمـادی  گاه یـاد محله هایـی می افتـم  ناخـودآ
بـر احیـا و به کارگیـری موفـق محله هـای تاریخـی 
گردشـگر اسـت. شـاید جایـی هماننـد  در جـذب 
بـرای  تپـه ای  دیگـر  حـالا  کـه  مونمارتـر!  محلـه 

نگاهی  بگذارم،  قدم  محله  به  آن که  از  پیش 
سرسری به نقشه های قدیمی می اندازم؛ همان 
که  می سازد  این  متوجه  را  من  سرسری  نگاه 
مهم  ویژگی  دو  خود  گذشته  در  بیدآباد  محله 
قدری  به  که  محله  وسعت  یکی  است؛  داشته 
انگاشت  ابرمحله  یک  را  آن  می توان  که  بوده 
گورستان  سه  میان  محله  محصوربودن  دو،  و 
گورستان چمپان،  تاریخی اصفهان به نام های 
که به ترتیب در شرق،  آب پخشکان و قبله دعا 
شمال و غرب محله جای داشته اند. به هرحال، 

محله از سبقه تاریخی غنی ای برخوردار است.
تاریخ  گذر  در  محله  بافت  تغییرات  بیشترین 
خیابان  همچون  خیابان کشی هایی  به  مربوط 
با  آن  انسجام  و  پیوند  که  است  مسجدسید 
کرده است.  افقی قطع  را به صورت  ادامه شهر 
بیدآباد با این خطوط سواره، عما از ابرمحله به 
محله ای عادی به لحاظ ابعاد و اندازه بدل شد. 
اما شالوده محله، از قدیم تا به امروز از چند خط 
و نقطه اصلی تشکیل شده است. همچنان این 
شالوده پابرجاست و با مرمت های صورت گرفته 
تا حد زیادی بیش از پیش به چشم آید. محور 
می گذرد،  محله  ثقل  نقطه  از  که  علی قلی آقا 
مسجد  و  حمام  چارسوق،  بازار  شامل  نقطه ای 
اصلی  خیابان  دو  محور  این  علی قلی آقاست. 
اصفهان یعنی خیابان های فروغی و مسجد سید 
را به یکدیگر متصل می سازد. خط بعدی، محور 
کمی  پیوندی،  خاصیت  همان  با  بیدآبادی، 
فروغی  خیابان  از  علی قلی آقا  محور  از  مورب تر 
آغاز و تا خیابان مسجد سید امتداد می یابد و از 
همان مرکز ثقل عبور می کند. اما محور سوم، با 
نام جامی، از شرق محله آغاز می شود و دو محور 
علی قلی آقا و بیدآبادی را می برد و به سوی غرب 
به حرکتش ادامه می دهد. این سه محور و آن 
کانونی را در مجموع می توان اساس  چند نقطه 
محله دانست. الباقی محله، آن بافت ارزشمند 
مسکونی همچون گوشته ای غنی این استخوان 

را پوشانیده است.
از نقشه های تاریخی و عکس هوایی محله کمی 

بیدآبـاد  محلـه  بـرای  اسـت.  هنرمنـدان  پاتـوق 
هـم در مقیاسـی فراتـر همیـن فکـر و خیـال ذهنـم 
را قلقلـک می دهـد؛ آن همـه بازارچـه، چارسـوق، 
خانـه تاریخـی و حتی بناهای معاصری همچون 
گرمابـه رسـتم زاده کـه متـروک و بی اسـتفاده کنـج 
دل محلـه پاچنـار افتـاده اسـت، بـا آن هم افزایـی 
کوشـک، بـا  ناشـی از هم جـواری بـا محلـه   درب 
کـه حـالا دیگـر پیـاده  آن نزدیکـی بـه چهارباغـی 
کـه بیدآبـاد و  شـده، همـه و همـه حیـف اسـت، 
اندازه هـای  و  تنهـا در همـان حـد  کوشـک  درب 
یـک محـور تاریخی گردشـگری سنگ فرش شـده 
گردشـگری  باقـی بمانـد. شـاید خیـال محلـه ای 
بـر پایـه اقتصادی پویا، آنچنـان هم خیال خامی 

نباشـد. حسـابش را بکنیـد؛ آن همـه گشـت وگذار 
در محله هـای تاریخـی و غیر تاریخـی اصفهـان تـا 
کـه از تـه دل  بدیـن حـد مـرا بـه وجـد نیـاورده بـود 
بگویـم: بیدآباد هم برای سـکونت بدک نیسـت، 
کـرد  کاش می شـد خانـه ای نقلـی در آن دسـت وپا 
و حداقل چندسالی از عمر را در این محله سپری 

کـرد.
بنابرایـن بیدآبـاد را بـرای نظاره کـردن، بـرای قدم 
برداشتن، تنها در آن محورهای سنگ فرش شده 
خاصـه نکنیـد. از بنـد سـنگ فرش ها خودتـان را 
کـف ایـن  کنیـد و صدف هـای پخش وپـای  رهـا 
بـرق  از  و  بگیریـد  را مشت مشـت در چنـگ  دریـا 

آن هـا لـذت ببرید.

بیدآباد؛ فراتر از یک سنگ فرش ساده
از خیابان فروغی تا رهایی از بند سنگ فرش ها

گاهی زورخانه و غیره  حمام، مسجد، بازارچه، 
محله هایی  از  یکی  داشته اند.  هم  کنار  در  را 
به خود  کنار هم  در  را  که چنین مجموعه ای 
بیدآباد  در  واقع  لرها  پاچنار  محله  می بیند 
اصفهان است. در خیابان جامی تقریبا میانه 
دارد  وجود  قدیمی  نسبتا  چنار  یک  خیابان 
که به محله اطراف آن پاچنار لرها )به منظور 
حسین آباد(  و  سیچان  پاچنار  با  اشتباه نشدن 
و  تیران  مادی  جوار  در  چنار  این  می گویند. 
سقاخانه  یک  کنارش  و  شده  واقع  آهنگران 
قرار دارد. سقاخانه دارای یک سنگاب قدیمی 
کتیبه ای با این متن دارد:  که بالای آن  است 
الحرمین  الحاج  نمود  عباس  حضرت  »وقف 
فی  شیرونی  رستم  محمد  آقا  ولد  علی  حاجی 
سنه 1386« که مسلما تاریخ به هجری قمری 
کثر  ا خانوادگی  نام  شیرانی  یا  شیرونی  است. 

که دارای پسوند  اهالی محله پاچنار لرهاست 
بیدآبادی نیز هستند. در سمت شمال مادی، 
حمام رستم زاده قرار دارد. این حمام در حال 
یک  انبار  و  شده  با استفاده  و  متروکه  حاضر 

عتیقه فروش محلی است.
است  رستم زاده  که  حمام  نام  در  دقت  با 
که  سقاخانه  سنگاب  واقف  پدر  نام  نیز  و 
سازنده  که  زد  حدس  می توان  است،  رستم 
خویشاوندی  یکدیگر  با  حمام  و  سقاخانه 
فرزندان  حمام  سازندگان  احتمالا  و  داشته اند 
مثل  رستم زاده  حمام  هستند.  سنگاب  واقف 
دکان  تعدادی  دیگر  حمام های  از  بسیاری 
متعلق  آن ها  درآمد  که  دارد  همکف  طبقه  در 
هم  فوقانی  طبقه  در  است.  بوده  حمام  به 
برای  را  آن ها  که  دارد  وجود  سوئیت  تعدادی 
قرار  غیربومی  دانشجویان  اختیار  در  سکونت 

کتیبه سردرب، ساختمان  می داده اند. مطابق 
اما  است؛  شده  تجدید   1349 سال  در  حمام 
از  قبل  که  است  این  است  واضح  که  مطلبی 
این سال حمامی قدیمی تر به نام حمام پاچنار 
جدید  حمام  و  بوده  موجود  مکان  همین  در 
بقایای آن حمام ساخته شده است. به  روی 
همه  تقریبا  آب،  به  دسترسی  سهولت  جهت 
مادی ها  کنار  در  اصفهان  قدیمی  حمام های 
که در ساخت حمام پاچنار  ساخته می شده اند 
البته  است.  شده  پیروی  قاعده  این  از  هم 
آب  از  نه  امروزه  که  افسوس  صد  و  افسوس 
جاری در مادی خبری هست و نه از مردمانی 
که صبح اول وقت برای ورود به حمام صف 
می کشیده اند. مسجد و سقاخانه اما همچنان 
حیات  به  مردمان  رفت و آمد  با  و  هستند  دائر 

خویش ادامه می دهند.

را  ضرب المثل  این  که  دارم  یاد  به  بچگی  از 
حمام  »هذا  می شنیدم:  خیلی  بزرگ ترها  از 
را  کاربردش  وجه  و  معنا  وقتی  مسجد«.  هذا 
دو  مسجد  و  حمام  قدیم  در  گفتند  پرسیدم 
عنصر مهم در محله ها بود و برای یک منزل 
مسجد  و  حمام  به  نزدیک بودن  مسکونی 
وقتی  لذا  می شد.  محسوب  بزرگی  مزیت 
کنند درب  می خواسته اند از یک منزل تعریف 
آن می ایستاده اند و می گفتند: هذا حمام هذا 
که  مسجد، یعنی این حمام و این هم مسجد 
هر دو نزدیک است. در حال حاضر البته کاربرد 
کلی تر شده است و موقعی استفاده می شود  آن 
که هدف بیان ظریف این نکته باشد: هرچه 
بخواهی به آسانی در دسترس است. بعدها در 
گشت و گذارهایم در محله های قدیمی اصفهان 
مجموعه  محله ها  بیشتر  که  دیدم  عینه  به 

هذا حمام هذا مسجد

با بازدید از 
محله های 

تاریخی 
اصفهان، 
بیدآباد از 
معدود 

محله هایی 
است که آفتاب 

کمتر در آن 
آزاردهنده 

است. نقاط 
و مراکز محلی 
کاملا مشخص 
و فعال است 

و محله نظم و 
ترتیبی دارد که 
زننده و خشک 

نیست

عباس کیانی

محمد حسین اخوان صراف
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از هتل به بوتیک هتلبافت های مرزی
خانه  روغن فروشانمحله بیدآباد و مسئله هویت یابی

کند. زیستن را نفی 
که  است  محله هایی  از  یکی  بیدآباد  محله 
این  آن،  در  جدید  بناهای  ساخت  و  طراحی 
اخیر  سال های  معماران  برای  را  چالش 

تاریخی  محله های  و  شهرها  در  ساخت وساز 
در  مسائل  بحث برانگیزترین  از  یکی  همواره 
شهری  مدیریت  و  مرمت  معماری،  محافل 
و  مرمتی  بحث های  طرف  یک  از  است. 
دغدغه های  به  راه  که  تاریخی  بافت  حفظ 
ح  و هویتی می برند، مطر فرهنگی  اجتماعی، 
می شود و از سوی دیگر مسئله مسکن و تمایل 
که با نیازهای این  ما به زندگی در خانه هایی 
گر  روزهایمان هماهنگ هستند. همین امر را ا
کنار دغدغه های اقتصادی و معیشتی و برخی 
مقوله  این  در  درگیر  اجتماعی  سازوکارهای 
بگذاریم، ماجرا پیچیده تر هم می شود و اظهار 
سخت تر  را  ساخت وسازها  این  درباره  نظر 
واقعیت های  روی  چشم  نمی توان  می کند. 
سرسام آور  هزینه های  ساخت وساز،  بازار 
طراحی و اجرای بناها، محدودیت های مالی 
کارفرماهای خصوصی، به ویژه در حوزه  بیشتر 
مسکن بست. نمی توان این واقعیت را نادیده 
هرچیز  از  قبل  مسکونی  بناهای  که  گرفت 
کنند  فراهم  زیستن  برای  باید فضایی درخور 
تمام  بر  اولیه  نیاز  همین  رفع  خیلی وقت ها  و 
که  هویتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  بحث های 
تاریخی  بافت های  درباره  درستی  به  اغلب 
به  البته  این  دارد.  ارجحیت  می شوند  ح  مطر
تاریخی  محوطه های  حریم  نقض  معنای 
ثبت شده و تخریب بی رویه خانه ها و بناهای 
ح  که با طر به جا مانده نیست. منظور آن است 
باشیم  راه حل هایی  دنبال  به  ع  موضو دوباره 
نه  دومی،  نه  و  می کنند  نقض  را  اولی  نه  که 
گذشته بزند و نه حق ساختن و  تیشه به ریشه 

کنند آن فضای مطلوب برای  که سعی  داشته 
ایجاد  محله  ساختار  با  هماهنگ  را  زیستن 
آن ها  می توان  که  ساخت وسازهایی  کنند. 
برای  ناموفق  گاه  و  موفق  گاه  تاش هایی  را 

از  یکی  دانست.  تضادها  صلح رساندن  به 
نمونه های موفق و تحسین شده این تاش ها 
منطقی  »فرایند  دفتر  که  است  بیدآباد  خانه 
را  آن   1389 سال  در  معماری«  طراحی  در 
کرده است. در ساخت خانه از مصالح  طراحی 
طراحی  و  شده  استفاده  کم هزینه  اما  مفید 
برآورده کردن  ضمن  که  است  گونه ای  به  آن 
نیز  پیرامون  بافت  به  کارفرما  خواسته های 

احترام می گذارد. 
در  می توان  نیز  دیگری  مشابه  نمونه های 
گرفتن  پا از  خبر  که  دید  محله  نقاط  سایر 
جدید  ساخت وساز  سنت  پذیرفته شدن  و 
با  متفاوت  راهی  که  سنتی  می دهند. 
و  بساز بفروشی  اصطاح  در  ساخت وسازهای 
گرچه به نظر  گرفته است. ا اقتصادی در پیش 
جدید  ساخت وسازهای  این  بیشتر  می رسد 
و  متوسط  به طبقه  متعلق  قدیمی  زمین های 
کار باز طراحی  گویی  نه الزاما متمول باشد، اما 
و ساخت دوباره خانه را به فراخور توان مالی 
معماری  طراحی  دنیای  حرفه ای ترهای  به 
مشاهدات  طبق  بر  مقابل  در  سپرده  اند. 
کرده اند دور  گفت طراحان هم تاش  می توان 
مناسب  فضایی  بازار،  تجاری سازی های  از 
کارفرما  زیستن و مطابق با خواسته ها و توان 
کنند. هرچند نشانه های تجاری سازی  ایجاد 
گوشه های  در  می توان  هم  را  کج سلیقگی  و 
ولی  کوچک  قدم های  همین  اما  دید،  محله 
که  باشد  گرفت.  نیک  فال  به  باید  را  مهم 
دیگر  در  را  آن  مشابه  نمونه های  رفته رفته 

محله ها و نقاط شهر هم ببینیم.

جایی برای ساختن و زیستن
چالش ساخت و ساز در محله های تاریخی شهر

محله بیدآباد 
یکی از 

محله هایی 
است که طراحی 
و ساخت بناهای 

جدید در آن، 
این چالش را 
برای معماران 
سال های اخیر 

داشته که 
سعی کنند آن 
فضای مطلوب 

برای زیستن 
را هماهنگ با 
ساختار محله 

ایجاد کنند

به  اصفهان  مرکز  تاریخی  محله های  ثروتمند 
جنوب شهر مهاجرت می کنند و ساکنان مناطق 
در  می روند.  تاریخی  محله های  به  حاشیه ای 
جریان این هویت یابی برخی از بافت  های مرزی 
که میان بافت جدید و قدیم قرار می گیرند متفاوت 
رفتار می کنند. گاهی ساکنان این بافت ها به دلیل 
برخورداری از امتیاز هم جواری با بافت های جدید 
می یابند  دست  معنا  تولید  از  متفاوتی  منبع  به 
که در آن سکونت دارند  و دست به تغییر بافتی 
که توان  می زنند. البته نقش مهاجران جدیدی 
اقتصادی سکونت در بافت های جدید را ندارند 
آن  شرایطی،  چنین  در  گرفت.  نادیده  نباید  نیز 
کرده و  بافت شهری به هسته اولیه خود پشت 
هویتش  جدید  بافت  با  اتصال  در  می کند  سعی 
کند. بخشی از بافت تاریخی اصفهان  را تعریف 
که شامل محله هایی مانند بیدآباد می شود، از  را 
کرده اند. به همین دلیل،  این طریق هویت یابی 
نمی کنید  حس  بروید  محله  این  به  زمانی  گر  ا
دارید،  قرار  اصفهان  شهر  تاریخی  هسته  در  که 
مسکونی،  بلوک های  سامان یابی  شیوه  که  چرا
کاربری های غیرمسکونی، و معابر بیش از آنکه 
جدید  بافت  از  باشد  شبیه  تاریخی  بافت  به 

الگوبرداری شده است.

کجاست؟  هتل« چیست و فرق آن با »هتل« در 
خود  که  است  اقامتی  مکانی  هتل  بوتیک 
جاذبه ای دیدنی و گردشگری محسوب می شود و 
عوام می توانند از آن بازدید کرده یا حتی از خدمات 
کنند  استفاده  و...(  گالری  رستوران،  )کافه،  آن 
بی آنکه آنجا اقامت داشته باشند. این بنا می تواند 
جزو بناهای ثبت شده توسط میراث نباشد و ارزش 
که از نظر  تاریخی هم نداشته باشد. با این شرط 
اقلیمی و فرهنگی به شهر میزبان نزدیک بوده و 
با بافت غالب منطقه و محله هم خوانی داشته 
باشد. همانند بوتیک هتلی به سبک خانه های 
درختی در جنگل های تایلند یا حتی بوتیک هتلی 
کاپادوکیا در  کوه های آناتولی در  صخره ای در دل 
ترکیه. حال آنکه اصفهان و محله های آن سرشار 
از خانه های تاریخی قجری و صفوی و چه بسا 
که دارای ارزش های میراثی و  قبل تر از آن است 
تاریخی اند و اغلب متروکه و یا مخروبه شده و روز 
به روز رو به زوالند. با شناسایی خانه هایی نظیر 
خانه روغن فروشان و ارائه طرح های جامع نه تنها 
می توان از میراث ارزشمند کشور حفاظت کرد بلکه 
می توان زندگی جدیدی به آن ها بخشید و با زنده 
شدن این اماکن، محله هایی نظیر بیدآباد را چون 

گذشته پویا و سرزنده کرد.

مهری شاه زیدی | هویت یابی بافت های شهری 
و محیط  انسان  ارتباط متقابل میان  در جریان 
بستر  از  متأثر  انسان ها  می افتد.  اتفاق  فیزیکی 
را بر می سازند و به  زیست خود معانی مختلفی 
جهان اجتماعی خود الصاق می کنند. این چنین 
که بافت  های شهری در یک پیوند عمیق  است 
با معانی برساخت شده شکل می گیرند و بر مبنای 
چگونگی  و  می سازند  برآورده  که  نیازی  نوع 
حال،  این  با  می یابند.  هویت  نیاز  آن  برآوردن 
معانی برساختی ثابت نیستند و در طی فرایندهای 
از  بخشی  تغییرند.  حال  در  مدام  اجتماعی 
تغییرات شهر به همین دلیل است. در این میان، 
منابع  به  که  شهری  انسان های  از  دسته  آن 
معناساز بیشتری نظیر آموزش، اطاعات و ثروت 
دسترسی دارند در برساخت معانی جدید پویاتر 
تحرک  قدرت  که  است  جهت  این  از  و  هستند 
بیشتری در شهر دارند و می توانند برای سکونت 
بافتی را منطبق بر نیازهای جدیدشان یا بسازند 
یا انتخاب کنند. ولی آن گروه هایی از انسان های 
شهری که به منابع معناساز محدودتری دسترسی 
کمتری در شهر بهره مند  دارند، از قدرت تحرک 
هستند. در نتیجه، بافت های شهری هر زمان 
پذیرای ساکنان متفاوتی می شوند. مثا ساکنان 

سیاوش حقیقت | آشنایی من با محله  بیدآباد 
دوره   در  دانشجویی  گروهی  بازدید  واسطه   به 
ورود  بدو  از  بود.  علی قلی آقا  حمام  از  کارشناسی 
ردیفی  سید،  مسجد  خیابان  سمت  از  محله  به 
که  کنار مادی فدن  بید )مجنون( در  از درختان 
جلب  را  نظرم  می کرد،  معرفی  را  مارپیچ  مسیری 
کرد. سنگ فرش ها و بافت به نسبت سالم و در 
تقریبا  جداره هایی  با  محله  قدیمی  حال  عین 
یکسان و یک رنگ خودنمایی می کرد. قدم زدن 
در اواخر بهار در زیر سایه های رقصان این بید های 
)مجنون( حس و حالی عجیبی داشت، گویی رد 
تاریخ به نوعی دیگر در محله چشم چرانی می کرد. 
گذشتن  و  بید  سایه های  زیر  پیاده روی  غرق 
مرا به سمت  و مسیر  کوچه پس کوچه ها شدم  از 
کشاند. دیوار  کنار یک پارک  خانه ای قدیمی در 
از  روغن فروشان.  زورخانه محله، خانه   به دیوار 
بیرونش پیدا بود که عملیات مرمت و بازسازی آن 
کرد  کارگری در را باز  در حال انجام است. در زدم. 
و از او درباره بنا پرسیدم. با خستی که انتظارش را 
داشتم جواب داد هتل! این سؤال در ذهنم شکل 
گرفت که چرا این بنای ارزشمند  نباید به دید عموم 
که ما از »بوتیک هتل« انتظار  در بیاید؟! چیزی 
که »بوتیک  داریم. حال این سؤال پیش می آید 

ساناز تولائیان

سیاوش حقیقت
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که  بود. بغل آن عطاری میرزا محمد عطار بود 
نسخه های حج آقا حسن حکیم را می پیچید. 
میان چهارسو، حج میرزا بود که سقط فروش بود 
کنارش آقا رحیم بود.  و نفت هم می فروخت. 
که از نظر  پشت مغازه من هم سید حسین بود 
مال دنیا ضعیف بود اما آدم خیلی خوبی بود. 
بود.  سبزی فروش  مهدی  سید  چهارسو  میان 
بغل چهار سو عبدالباقی بریونی بود و روبه رویش 
مشت  هم  طرف ترش  آن  نانوا.  کاظم  سید 
ابراهیم آشپز دکان داشت. می گفتیم مش ابرام 
این یک ریال را بگیر و یک دست بریان بده، اما 
چربش کن! یک چپه گوشت می گذاشت و یک 
باز  می کرد.  اضافه  بهش  هم  دیگر  دست  کف 
می گفتیم مش ابرام چربش کن، یک تکه سیای 
)شُش( می گذاشت. سه باره می گفتیم مش ابرام 
هم  دیگر  سیای  تکه  یک  کن!  چررربش 
می گذاشت رویش!« می خندد و ادامه می دهد: 
»کنار بریانی، اوستا ابوالقاسم نجار بود و بغلش 
که  هم اسدالله مرشد و روبه رویش رسول شله 
رجبعلی  هم  کامسرا  توی  داشت.  پینه دوزی 
که با بابایش سفیدگری می کرد. روبه روی  بود 
توی  و  بود  سلمانی  سید محمد  دکان  آن ها 
می گویم  گچ فروش.«  محمد  شیر  هم  کامسرا 
حالا همه شان به رحمت خدا رفته اند؟ می گوید: 
شناسنامه  بودند.  هم  خوبی  مردمان  »همه. 
کرده ام!«  قایم  عزرائیل  دست  از  هم  را  خودم 
دست  چند  بازار  دکان های  می پرسم  وقتی 
قدیمی ها  اما  خیلی،  که  »حالا  می گوید:  شده، 
تا آخر عمر توی دکانشان می ماندند.« بعد هم 
محل  پهلوان های  از  کریم،  پهلوان  از  یادی 
می کند که مکبر بود و به قول او: »آنقدر قشنگ 
اذان می گفت که سنگ را به گریه می انداخت.« 
پهلوان،  علی  هم  محل  پهلوان های  دیگر  از 
پهلوان حسن ادهم، نعمت الله پهلوان و عباس 
گر بخواهم  کریم پور را مثال می زند و می گوید: »ا
بگویم  برایت  را  بازارچه  آدم های  سرگذشت 

خودش می شود یک کتاب کامل.«

چکش  صدای  علی قلی آقا  بازارچه  زیر 
نیمه  در  چهارشنبه ای  عصر  قناری.  و  می آید 
ستونی  بر  گرم.  نسبت  به  هوا  و  است  آبان 
خوش  خط  به  قدیمی  کاغذی  روی  آجری 
نوشته اند:  را  جان آشنا  رباعی  این  نستعلیق، 
ز  دانی  سحری/  خروس  سپیده دم  »هنگام 
نمودند  که  یعنی  نوحه گری/  رو همی  کند  چه 
تو  و  گذشت  شبی  عمر  از  صبح/  آیینه  در 
کهنه کاسبان  بی خبری!«. پرسان پرسان سراغ 
یک  آدرس  قلم زن ها  از  یکی  می گیرم.  را  بازار 
سقط فروش را در دهانه بازار می دهد. پیدایش 
پیرمرد  می شویم.  اختاط  گرم  و  می کنم 
که آدم های  خوش مشرب هشتاد ساله ای است 
که  ریز و درشت بازارچه را در شب های درازی 
گذشته به خاطر دارد و اعامیه فوت  از عمرش 
کشو نگه داشته! از آدم های  همه را توی یک 
به  »نور  می دهد:  جواب  می پرسم  که  بازارچه 
اتکا  با  و  دارد  شگفتی  حافظه  ببارد!«  قبرشان 
به آن شروع می کند به نام بردن: »حج آقا رحیم 
مهدی  مشتاقیان،  مرتضی  سید  موسوی، 
محمد  میرزا  صدیقی،  غام حسین  حکمی، 
غ  مر که  پینه دوز  عباسعلی  حج میرزا،  عطار، 
رحیم  آقا  پینه دوز،  صفر  آقا  می برید،  سر  هم 
چارسو، سید مهدی سبزی فروش، سید حسین 
لب دودوری، مشت ابراهیم آشپز، عبدالباقی، 
اباقاسم،  سیدکاظم موسوی، حسن و مرتضی 
رسول  نانوا،  عباس  حج  نانوا،  رمضان  حج 
کریم آقا،  پسرش  و  رضا  مرشد،  اسدالله  شَله، 
شیر محمد گز فروش، رجبعلی، ابوالقاسم نجار، 
آقا حسن حکیم،  حج عباس، قاسمعلی، حج 
حسین  صفوی،  غ فروش،  تخم مر حسن  سید 
اسدالله،  پسرش  و  آشپز  یدالله  مشت  کوری، 
پابرهنه،  حسن  قصاب،  غزالی  حکمی،  دکتر 
به  سپس  او  میوه فروش.«  و  بقال  رحیم  آقا 
می کند  اشاره  دیوارش  به  دیوار  همسایه های 
و  بود  سقط فروش  »دست  راستی  می گوید:  و 
دست چپی، عاف. روبه رویمان هم پینه دوزی 

آدم های بازارچه
آدم های بازارچه علی قلی آقا به روایت پیرمردی که شناسنامه اش را قایم کرده!

مصای  یک  طوقچی،  مصای  و  تخت فولاد 
که در محله قبله دعا واقع  قدیمی تر هم داشته 
کتاب محاسن مافروخی  بوده و تا زمان تألیف 
دو  از  دعا  قبله  قبرستان  است.  بوده  موجود 
فاصله  آن ها  بین  که  بود  شده  تشکیل  بخش 
کمی وجود داشته، به یکی قبله دعای بزرگ و 
تا  کوچک می گفته اند.  قبله دعای  به دیگری 
سال 1332 بخش های زیادی از قبرستان قبله 
کثر  دعا همچنان موجود بوده اما بعد از آن مثل ا
قبرستان های محلی دیگر در زمین آن مدرسه 
می شود.  احداث  غیره  و  بهداشت  ساختمان  و 
از این قبرستان هم مثل قبرستان های محلی 
دیگر اصفهان جز چند قبر محدود چیزی باقی 
وارد  که  پایین  از سمت چهارباغ  نمانده است. 

از بقعه شیخ  از عبور  خیابان جامی بشوید بعد 
ابومسعود و چهارسو درب شیخ و مدرسه شهید 
گردن  کوچه  نبش  چپ  سمت  امامی،  دوازده 
نیمه مخروبه  و  قدیمی  ساختمانی  صراحی 
نوشته های  و  ظاهری  وضع  از  که  دارد  وجود 
گذشته  که در  روی دیوارهایش مشخص است 
صراحی  گردن  کوچه  وارد  است.  بوده  مدرسه 
چپ  سمت  کوچه  اولین  مجددا  و  بشوید  که 
که  می رسید  زمین  قطعه  یک  به  شوید  وارد  را 
آن  درون  و  شده  محصور  فلزی  نرده های  با 
آن ها  از  یکی  فوت  تاریخ  دارد.  وجود  شش قبر 
سال های  بین  دیگر  پنج تای  و  قمری   1145
سنگ  همه  اما  است؛  قمری   1357 تا   1250
که احیا شده  قبرها نو هستند و به نظر می رسد 
باشند. سید ابراهیم حسینی ساوجی معروف به 
مقدس،  فرد اصلی مدفون در این مکان است و 
سایر مدفونین بستگان او هستند؛ از جمله دو 
فرزندش سید حسن مقدس و سید علی مقدس 
که به ترتیب در مسجد شِیش بیدآباد و مسجد 
نماز  اقامه  فعلی(  )صاحب الزمان  لرها  پاچنار 

می کرده اند. از آنجا که سید ابراهیم مقدس جزو 
معاریف محسوب می شود و می دانیم که محل 
کوچک است،  دفن او در قبرستان قبله دعای 
می توان این شش قبر محصور را باقی ماندگان 
کوچک به حساب آورد، همچنین  قبله دعای 
به احتمال بسیار زیاد مدرسه ای که در جوار این 
قبرستان  جزو  گذشته  در  هم  دارد  وجود  قبور 

بوده است. 
مرحوم  مسکونی  منزل  اینکه  پایانی  نکته 
مقابل  حجت الاسام  به  معروف  شفتی،  سید 
قبرستان قبله دعای کوچک بوده است و محل 
قوانین  طبق  او  فتوای  به  که  اشخاصی  دفن 
شرعی اعدام می شده اند در قبرستان قبله دعای 
نقشه قدیمی اصفهان  در  بوده است.  کوچک 
معروف به نقشه سید رضاخان در جوار قبرستان 
کوچک خانه آقای علم الهدی مشخص شده 
است. مرحوم سید محمد جعفر شفتی معروف 
به علم الهدی نواده مرحوم سید شفتی است که 
مانند پدرانش در خانه آبا و اجدادی خود ساکن 

بوده است.

گورستان رسمی  گذشته تخت فولاد  گرچه در  ا
محله های  از  هرکدام  اما  است  بوده  اصفهان 
گانه  جدا صورت  به  خودشان  برای  اصفهان 
قبرستانی داشته اند. قبرستان هایی که امروزه یا 
به طور کامل از بین رفته اند یا جز چند قبر و بقعه 
محدود اثری از آن ها باقی نمانده است. مثا از 
قبرستان آب بخشان تنها بقعه شیخ ابومسعود 
آقا  قبر  سر  بقعه  صرفا  آقا  قبر  سر  قبرستان  از  و 
باقی مانده، یا از قبرستان دارالبطیخ تنها مقبره 
از  یکی  است.  مانده  باقی  نظام الملک  خواجه 
قبله  قبرستان  اصفهان  محلی  قبرستان های 
متفرعات  از  دعا  قبله  محله  در  که  بوده  دعا 
مطابق نظر  است.  بوده  واقع  بیدآباد  محله 
مرحوم استاد همایی شهر اصفهان به جز مصای 

قبله دعای کوچک
بازماندگان قبرستان بید آباد

وقتی می پرسم 
دکان های بازار 

چند دست 
شده، می گوید: 
»حالا که خیلی، 
اما قدیمی ها 

تا آخر عمر 
توی دکانشان 

می ماندند.«

عادل امیری

محمد حسین اخوان صراف
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مسافرت های  رواج  و  بین شهری  جدید 
نظیر  خیابان هایی  اتوبوس(،  با  بین شهری 
به  می شود  تبدیل  سید  مسجد  و  عبدالرزاق 
عرصه گاراژهای مسافری. تی بی تی و گیتی نورد 
این  قدیمی  ساکنان  که  است  نام هایی  اولین 
با  گاراژها به یاد می آورند. در واقع  از آن  محله 
سربرآوردن محات نوتر و بهتر به عنوان محات 
که  خانواده هایی  جدیدتر  نسل  اعیان نشین، 
اعتبار این محله محسوب می شدند، دیگر به 
جای مسجد سید در محاتی دیگر )به واسطه 
خویشی  بستگی های  نظیر  مختلفی  عوامل 
طرفی  از  یافتند.  سکونت  آن(  جز  و  ازدواج  و 
و  چهل  دهه  در  زندگی  سبک  تغییر  با  دیگر 
رواج بیشتر مسافرت های بین شهری، احساس 
که دسترسی به غالب مناطق  نیاز برای جایی 

بروز دهد: نقطه پیوند نهادهای دین، اقتصاد و 
سیاست. چنین پیوندی که در گذشته و از خال 
پایان  تا  که  اعیان  از  خانواده هایی  سکونت 
قاجار هم دستی در قدرت داشتند و هم علمای 
خانوادگی شان  خاستگاه  البته  و  بودند  دین 
می زد  رقم  برایشان  را  اقتصادی  برخورداری 
موجب شده بود تا امورات محله ای روی روال 
آمدن  کار  روی  با  اما  برود.  پیش  سنتی  شهر 
که رکن سیاست  دوره پهلوی، به نظر می رسد 
از این مثلث حذف می شود. از همین روست که 
با تغییر تدریجی در فرم، عماً دو مرتبه همان 
دیگر  نحوی  به  سنتی  شهر  مطلوب  کار  و  ساز 
گر نگاهی به خیابان مسجد  بازتولید می شود. ا
که  سید و محله بیدآباد بیندازیم، خواهیم دید 

این الگو تا همین امروز هم ادامه دارد.

دوری  خیلی  راه  زمان  خط  روی  نیست  قرار 
خیابان  متفاوت  کاربری های  تا  برویم 
کنونی و محله بیدآباد را مشاهده  مسجدسید 
کنیم. به فاصله شش تا هفت دهه پیش، این 
صاحب نام  خاندان های  سکونتگاه  محله، 
بوده  اعیان  و  اشراف  از  طبقه ای  و  اصفهان 
واسطه  به  اغلب  که  خانواده هایی  است، 
خاستگاه  بر  عاوه  دین،  نهاد  با  پیوندشان 
اجتماعی  سرمایه  لحاظ  به  بالا،  طبقاتی 
قرار  جامعه  رده های  بالاترین  در  دانش  و 
بودن  محله  دوره،  این  در  می گرفته اند. 
ح  مطر کنانش  سا محور  حول  بیشتر  بیدآباد 
واسطه  به  محلی  دادوستد  است.  بوده 
خ  ر داشته  وجود  آن  در  که  بازارچه هایی 
سبب  به  شهر  اجتماعی  حیات  و  می داده 
گره  محله  این  به  روحانیون  و  علما  حضور 
حوزه  وجود  زمان،  گذر  در  است.  می خورده 
علمیه و مقبره سید شفتی )و البته خانواده و 
وابستگان علمی، نسبی و سببی به این عالم 
صاحب احترام در میان مردم(، موجبات رونق 
که ما امروزه آن  بیشتر خیابانی را فراهم آورده 

را به خیابان مسجد سید می شناسیم.
خوبی  به  محله  این  قدیمی  ساکنان  و  اهالی 
یاد  به  را  پیش  سال  چند  و  شصت  حدود 
خانه های  و  کوچه ها  از  بخشی  که  می آورند 
قدیمی این محله تخریب شده و اولین آسفالت 
کشیده  زمان  طول  در  مسجدسید  خیابان 
کارهای  و  کسب  عمده  این،  از  پیش  تا  شد. 
کارهای  کسب و  برِ خیابان، تفاوت چندانی با 
درون بازارچه های محلی نداشتند؛ لکن از خال 
همین عریض سازی )و البته ورود اتوبوس های 

شهر داشته باشد )و البته عوامل بسیاری دیگر( 
موجب می شود تا خیابان مسجد سید به سمت 
کار پیش برود. زندگی اما همچنان در  کسب و 
از  یکی  به عنوان  بیدآباد  کوچه پس کوچه های 
در  این  دارد.  ادامه  اصفهان  ریشه دار  محات 
حالی است که همچنان حوزه علمیه نمایندگی از 
طیفی سنتی در نهاد دین می کند و البته مسجد 
کانون هایی  کز مذهبی پیرامونش از  سید و مرا
که افراد در بحبوحه انقاب 1357 و  می شوند 
گرانیگاه روی  پیش و پس از آن به عنوان یک 
تبدیل  می رسد  نظر  به  می کنند.  حساب  آن 
گذرگاه  یک  به  خیابان  این  رفته رفتهٔ  شدن 
اقتصادی برای برخی مشاغل، درست در امتداد 
که یک محله )به عنوان یک  وظیفه ای است 
کوچک( باید در یک ساختار سنتی از خود  شهر 

تغییر فرم برای بقای ساختار محله
مروری بر تداوم حضور نهادهای دین، سیاست و اقتصاد در چند دهه گذشته در ساختار محله بیدآباد

با تواضع و خنده ما را به خانه دعوت می کند. 
تنها برای اینکه ما گفته ایم: »می شود حیاطتان 
که خودمان  را ببینیم؟« حتی به ما اجازه نداد 
تمام  جای  خانه شان  انگار  کنیم.  معرفی  را 
حیاط دار  خانه  مدت هاست  که  است  کسانی 
موزه ای  خانه شان  انگار  ندیده اند.  باصفا 
هرلحظه  دارد  امکان  که  است  خصوصی 
بدون  و  بزند  را  خانه شان  در  بازدیدکننده ای 
بکشد.  سرک  خانه  دالان های  به  بلیت  تهیه 
گوشه اش  به  گوشه  است.  درخت  از  پر  حیاط 
است.  باز  یکی شان  در  که  است  اتاق هایی 
مهم  برایش  می کنم.  معرفی  مینا  به  را  خودم 
در  پا  گزارشی  نوشتن  برای  و  خبرنگارم  نیست 
گذاشته ام. او همچنان با من شبیه  حیاطشان 
را حداقل  که مهمانش  میزبانی برخورد می کند 
هفته ای یک بار می بیند. برایم توضیح می دهد 
است.  ساخته  پدربزرگش  پدر  را  خانه  این  که 
هم  الان  و  کرده  زندگی  آن  در  پدربزرگش  بعد 
پدرش. از پشت پنجره یکی از اتاق ها به خانم 
پیری اشاره می کند و می گوید مادربزرگش است 

که با آن ها زندگی می کند. بعد به اتاق ها اشاره 
می کند و می گوید هر اتاق مخصوص یک فصل 
است:  باز  درش  که  اتاقی  کنار  می رود  است. 
من  است.  پاییز  فصل  مخصوص  اتاق  »این 
این مدت اینجا هستم. پاییزه است؛ چون نه 
باشد  داشته  بخاری  به  نیاز  که  است  زیاد سرد 
شب ها  باشد  لازم  که  است  گرم  آن قدر  نه  و 
می برم.  اتاق  داخل  را  سرم  بگذارم.«  باز  را  در 
اسباب بازی های  از  است  پر  میز،  یک  روی 
از  را  اسباب بازی ها  این  که  می گوید  مینا  ریز. 
کودکی اش نگه داشته است. عروسک، وسایل 
کوچک،  کتری  و  قوری  آشپزخانه،  پاستیکی 

و  عروسک هاست  مخصوص  که  تخت خوابی 
کمتر مغازه ای  که الان در  از این دست وسایلی 
موزه ای  خودش  اتاق  در  مینا  می شود.  دیده 
که درون موزه ای بزرگ تر  کوچک دارد. موزه ای 
شادی  ابراز  مینا  است.  باشد،  خانه شان  که 
که خانواده شان پنج نفره است. پنج نفر  می کند 
از پنج نسل متفاوت که بدون مشکل یا ناراحتی 
فکری شان  تفاوت های  تمام  با  هم  کنار  در 
زندگی می کنند و همدیگر را دوست دارند. اصاً 
مینا  که  است  هم زیستی  همین  به خاطر  شاید 
غریبه های با  برخورد  به  نسبت   پذیراست؛ 

 آشنای شهر.

که  زردی  برگ های  را  این  است.  پاییز 
نمی بارد،  که  بارانی  ریخته اند،  کوچه  کف 
دل گرفتگی آسمان و درختان بدون برگ به ما 
را  نشان نمی دهند. پاییز است و ما این نشانه 
از خانه  را  که سرش  از شاخه درخت خرمالویی 
کرده، می بینیم. شاخه ای  کوچه خم  به درون 
دارد.  خرمالو  برگ،  از  بیشتر  که  کوتاه  و  بلند 
تهش  که  است  بن بستی  از  خانه  اولین  خانه، 
به یک خانه قدیمی و خرابه، منتهی می شود. 
که درونش است،  که از پنج خانه ای  بن بستی 
به  خرمالوها  است.  سکونت  قابل  تایش  سه 
ما چشمک می زنند. شاید هم نیرویی از درون 
هرچه  می کشاند.  خودش  به سمت  را  ما  خانه 
که  می دهد  را  این  جسارت  ما  به  هست  که 
بزنیم.  را  خانه  زنگ  چرا،  بدانیم  اینکه  بدون 
که انگار  زنگ خانه را می زنیم و دختر نوجوانی 
برایمان  را  در  بوده  مهمان  منتظر  موقع،  آن  تا 
اسمش  می فهمیم  بعدتر  که  دختر  می کند.  باز 
میناست، چنان خوش رو است که من و دوستم 
شک می کنیم ما را از قبل می شناخته یا نه. مینا 

موزه ای درون موزه
سرک کشیدن به خانه ای در بیدآباد

مریم فروغی

عطیه میرزاامیری

به نظر می رسد 
تبدیل شدن 

رفته رفته 
این خیابان به 

یک گذرگاه 
اقتصادی 
برای برخی 

مشاغل، درست 
در امتداد 

وظیفه ای است 
که یک محله 

باید در یک 
ساختار سنتی از 
خود بروز دهد
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کــه  مجموعــه  ایــن  ســاخت  بــه  شــروع  کــرد 
محلــه  و  می بینیــم  داریــم  حاضــر  حــال  در 
و  حمــام  و  مســجد  شــامل  کــه  خودکفایــی 
ــه،  ــه زورخان بازارچــه و ملزومــات دیگــر از جمل
کاروانسراســت  مکتب خانــه و چنــد ســقاخانه و 

گرفــت. شــکل  محلــه  ترتیــب  بدیــن  و 
در ایــن محلــه مســیر اصلــی زیرچهارســو بــوده 
بیدآبــاد، مســیر  کشــیدن خیابــان  بــا  اســت. 
تنهــا  ازآن پــس  می شــود.  مهجــور  اصلــی 
و  گرفتــه  صــورت  آن  در  محلــی  رفت وآمــد 
نقــش قبلــی خــودش را از دســت داده اســت؛ 
چــون در مســیر اصلــی شــمال بــه جنــوب شــهر 
گذشــته ایــن نقــش را  اســت. تــا دویســت  ســال 
گســترش شــهری جدیــد  ــا  داشــت؛ ولــی بعــد ب
در دوران پهلــوی و بعــد هــم ایجــاد خیابــان 

بیدآبــاد، رونــق خــودش را از دســت داد.«
کــه  رضــا منجمــی دربــاره حمــام علی قلی آقــا 
تــا  حمــام  »ایــن  می گویــد:  هســتیم،  آن  در 
کارکــردش  ســال 72 به عنــوان حمــام نقــش و 
رفت وآمــد  اینجــا  در  آدم هایــی  و  بــود  زنــده 
کــدام داســتان ها و قصه هــای  می کردنــد و هــر 
خودشــان را داشــتند و بعــد تعطیــل  شــد. تــا 
کــه بــه مخروبــه ای تبدیــل  شــد و  ســال 79 
به گفتــه آقــای مرتضــی موســی پور، ایشــان و 
کردنــد و مرمت شــد  چنــد نفــر از افــراد پیگیــری 
و از معمــاران آن هــم مرحــوم حســین آقاجانــی 
بودنــد، در ســال 83 بــه مــوزه مردم شناســی 
تبدیــل  شد.مشــخصه دیگــر ایــن حمــام ایــن 
کــه از ســطح زمیــن بالاتــر ســاخته شــده  اســت 
حمام هــای  معمــولًا  کــه  حالــی  در  اســت؛ 
از  پایین تــر  دمــا  کنتــرل  بــرای  را  عمومــی 

ایــران هویــت داشــتند  گذشــته، محــات  در 
تعلــق  احســاس  آن  بــه  محلــه  کنان  ســا و 
می کردنــد و مفهــوم هم محلــه ای و بچه محــل 
گرفتــه  به گونــه ای در فرهنــگ مردمــان جــای 
کــه اهالــی یــک محلــه، هماننــد اهالــی  بــود 
یــک خانــه احســاس همبســتگی می کردنــد. 
یکــی از ایــن محــات ســنتی و تاریخــی شــهر 
در  کــه  علی قلی آقاســت  محلــه  اصفهــان، 
دل محلــه بیدآبــاد واقــع شــده و مربــوط بــه 
ــا،  ــه علی قلی آق ــت. در محل ــوی اس دوران صف
بناهــای قدیمــی زیبایــی در دید اســت. هســته 
اولیــه ایــن محلــه را علی قلی آقــا، از خواجــگان 
کــرد. او در  دربــار شاه سلطان حســین، ایجــاد 
بنــا  را  بــازار و مســجدی  ایــن محــل حمــام، 
بخشــی  و  حمــام  مســجد،  ســاخت  بــا  کــرد. 
گــذر  گرفــت و هــر چنــد در  از بازارچــه، شــکل 
شــد؛  تحولاتــی  و  تغییــر  دســتخوش  زمــان 
ســال  حــدود  از  همچنــان  اولیــه  هســته   امــا 

1125 ق تا امروز برجای و استوار است.
ایــن  دربــاره  علی قلی آقــا  محلــه  مــوزه  در 
گفت وگــو  بــه  منجمــی  رضــا  بــا  مجموعــه 
مجموعــه  ایــن  ســابق  مدیــر  او  نشســتیم. 
بــه   را  آن  مدیریــت  ســال  چهــار  کــه  اســت 
کــرده  عهــده داشــت. منجمــی می گویــد ســعی 
تــا  کنــد  فرابخشــی مدیریــت  نــگاه  بــا  اســت 
کنــد.  بیــرون و دیوارهــای مــوزه را هــم نــگاه 
می گویــد:  مجموعــه  ایــن  قدمــت  دربــاره  او 
و  شاه ســلیمان  صفــوی،  دوره  اواخــر  »در 
بــرادر  علی قلی آقــا،  شاه سلطان حســین، 
ــویق  ــوی تش ــان صف ــی از درباری ــروآقا، یک خس
و  محلــه  ایــن  آبادانــی  بــرای  مأمــور  شــد  و 

آن  دلیــل  شــاید  می ســاختند؛  زمیــن  ســطح 
کنــار مــادی فــدن  گرفتــن ایــن حمــام در  قــرار 
کــه بــه جــوی باباحســن معــروف اســت.  اســت 
وقف نامــه  کــه  اســت  وقــف  مجموعــه  ایــن 
مجموعــه علی قلی آقــا را خــود مــوزه بــا عنــوان 
آقــا و  و مســجد علی قلــی  »وقف نامــه حمــام 

کــرده اســت. موقوفــات آن« چــاپ 
کــه  اســت  مرکــزی  به عنــوان  گرمابــه  ایــن 
بیــن اهالــی محلــه و  بــه عنــوان واســطه ای 
مــوزه  ایــن  در  فضایــی  می کنــد.  عمــل  شــهر 
کــه هــم از لحــاظ معمــاری  بــه وجــود آوردیــم 
هــم  و  می دهــد  انســان  بــه  خوبــی  حــس 
ایــن وســط شــکل می گرفــت  گفت وگوهایــی 
بیانــی  بــا  می توانســتند  متخصصــان  کــه 
کننــد. بــا  ســاده این هــا را بــرای افــراد بازگــو 
ایــن  بــا  متناســب  و  مختلــف  ع هــای  موضو

کرده ایــم. اجــرا  برنامه هایــی  فضــا 
ایـــن برنامه هـــا  از اجـــرای  را  او هـــدف خـــود 
گردشـــگری ایـــن محلـــه چنیـــن می گویـــد:  و 
کـــه افـــراد بـــه ایـــن محلـــه  »هـــدف ایـــن اســـت 
کـــه ایـــن محلـــه هـــم هســـت  بیاینـــد و ببیننـــد 
شـــیرینی  و  کلوچـــه  بازارچـــه  زیـــر  برونـــد  و 
نـــان  و  ســـکنجبین  شـــربت  و  تخم مرغـــی 
هـــم  را  قلـــم زن  آن  هنـــر  و  بخرنـــد  شـــیرمال 
نـــان  از  برنامه هایمـــان  از  یکـــی  در  ببیننـــد. 
و  پذیرایـــی  کردیـــم  بازارچـــه  زیـــر  شـــیرمال 
و  گرفتنـــد  تمـــاس  مـــا  بـــا  نفـــر  دوســـه  بعـــد 
ــا در برنامـــه شـــما بودیـــم و نـــان  می گفتنـــد: مـ
کجـــا  شـــیرمال خوردیـــم و می شـــود بگوییـــد 
کنیـــم. می گفتیـــم: زیـــر بازارچـــه. الان  تهیـــه 
ایـــن  اســـت.  بســـته  را  مغـــازه اش  متأســـفانه 

گردشـــگری آرام و پایـــدار اســـت  همـــان بخـــش 
کـــه تأثیـــر مخـــرب روی محیـــط نمی گـــذارد؛ 
می رســـاند.  محیـــط  بـــه  را  فوایـــدش  ولـــی 
حفـــظ  گردشـــگری  دیگـــر  کارهـــای  از  یکـــی 
رفت وآمـــد  گردشـــگر  وقتـــی  اســـت.  امنیـــت 
فضـــا  و  می شـــود  پیـــدا  رونـــق  ایـــن  کنـــد، 
ع،  کـــم می شـــود. درمجمـــو بـــرای بزهـــکاری 
رونـــق  بـــه  اســـت  شـــده  باعـــث  گردشـــگر 
کمـــک شـــود.  اقتصـــادی محلـــه تـــا حـــدودی 
و  ســـنتی  هتـــل  و  اقامـــت  محـــل  چندتـــا 
کافـــه در ایـــن محلـــه بـــه وجـــود آمـــد؛  ــا  چندتـ
مقابله هایـــی  و  جبهه گیری هـــا  هرچنـــد 
بـــرای  دارد.  مخالفانـــی  و  شـــد  برابـــرش  در 
کـــه  افـــراد ســـنتی تر یک جـــور تهدیـــد اســـت 
افـــراد  برخـــاف  پوشـــش هایی  بـــا  افـــرادی 
گاه گـــداری  محلـــه بـــه ایـــن مـــکان بیاینـــد. 
در ایـــن مـــوزه بـــا ایـــن مســـئله مواجـــه شـــدیم؛ 
می گوینـــد  پایـــدار  گردشـــگری  در  هرچنـــد 
افـــراد و طـــرز  اعتقـــادات و پوشـــش  بـــه  کـــه 
گذاشـــت. چـــون اهالـــی  تفکـــر بایـــد احتـــرام 
ک هایـــی  اصطکا هســـتند،  ســـنتی  محـــل 
ایـــام  در  به خصـــوص  می آیـــد؛  به  وجـــود 
گردشـــگران زیـــادی می آینـــد. بعضـــی  نـــوروز 
گردشـــگر و بعضـــی اوقـــات  اوقـــات بـــه خـــود 
کـــه بـــه آن هـــا  بـــه مـــا تذکرهایـــی می دهنـــد 
گردشـــگر  مـــا  دادیـــم.  شـــهید  مـــا  بگوییـــد: 
کـــی را بایـــد ببینیـــم؟« منجمـــی  نخواهیـــم 
می گویـــد:  علی قلی آقـــا  مســـجد  دربـــاره 
توســـعه  مختلـــف  دوره هـــای  در  »مســـجد 
جـــزو  مســـجد  ایـــن  اســـت.  کـــرده  پیـــدا 
اســـت.   57 انقـــاب  در  مؤثـــر  مســـجدهای 
شـــهیدهای بســـیار همچـــون شـــهید خـــرازی 
کـــه  از ایـــن محلـــه بوده انـــد. اهالـــی محلـــه 
بـــه ایـــن مســـجد می آینـــد، یادشـــان می آیـــد 
مینی بـــوس  مســـجد  پـــل  روبـــه روی  کـــه 
همیـــن  جلـــوی  از  ســـربازها  و  می ایســـتاد 
مســـجد بـــه جبهـــه اعـــزام می شـــدند و خیلـــی 
یادشـــان  را  خداحافظی هـــا  آخریـــن  مادرهـــا 
می شـــوید،  مســـجد  وارد  وقتـــی  می آیـــد.« 
کـــه هرکـــدام بـــرای  دیوارنوشـــته هایی اســـت 
اســـت.  شـــده  تاریخـــی  ســـندی  خـــودش 
یادگاری هـــای  دلتنگـــی:  ز  »خطـــی  کتـــاب 
مســـجد  ایـــن  از  اصفهـــان«  دیوارنبشـــت 
اســـت  کـــرده  چـــاپ  علی قلی آقـــا  مـــوزه  را 
ــادگاری«. ــت یـ ــه جهـ ــتندی »بـ ــراه مسـ به همـ
ع خـــودش دیدنـــی  بازارچـــه علی قلی آقـــا در نـــو
اســـت. رضـــا منجمـــی دربـــاره ایـــن بازارچـــه 
حـــال  حاضـــر  در  بازارچـــه  »ایـــن  می گویـــد: 
می کنـــد.  تأمیـــن  را  محـــل  اهالـــی  نیازهـــای 
کســـبه تولیـــد صنایع دســـتی  فعالیـــت عمـــده 
محلـــه  ایـــن  بـــه  کـــه  گردشـــگری  اســـت. 
و  می بینـــد  را  تولیـــد  ایـــن  فراینـــد  می آیـــد، 
خوبـــی  هنرمنـــدان  می شـــود.  آن  جـــذب 
و  قلـــم زن  حافظ پرســـت،  آقـــای  همچـــون 
آقـــای رفیعـــی، ملیلـــه کار و نقـــره کار در زیـــر ایـــن 

بـــه  کار هســـتند.« بازارچـــه مشـــغول 
کاروان ســـرا  در ایـــن مجموعـــه مکتب خانـــه، 
دســـت  از  را  خـــود  قدیـــم  شـــکل  زورخانـــه  و 
رفتـــه  بیـــن  از  قبلـــی  زورخانـــه  اســـت.  داده 
ـــه جدیـــدی در ایـــن محـــل  ـــی زورخان اســـت؛ ول
هســـت. در پایـــان هـــم بـــه پشـــت بام حمـــام 
می رویـــم و از آن بـــالا بـــه ایـــن مجموعـــه و 

نـــگاه می کنیـــم. محلـــه 

پلی میان اهالی محله و شهر

الهه باقری

این حمام 
تا سال ۷2 
به عنوان 

حمام نقش 
و کارکردش 
زنده بود و 

آدم هایی در 
اینجا رفت وآمد 
می کردند و هر 

کدام داستان ها 
و قصه های 
خودشان را 

داشتند و بعد 
تعطیل  شد
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کنید، بلکه برای پرندگان  فضایی آرام را تجربه 
هم فضای امن تری فراهم می کند. تا اواخر دهه 
هفتاد، در پاییز هنوز هم ساربرنجی ها را می شد 
غ  مر گاهی  که  بود  ساکت  آن قدر  محله  و  دید 
می آمد.  ما  خانه  حیاط  به  هم  هدهد  و  عشق 
کوکوی فاخته ها نیز گاهی آن قدر طولانی بود که 

خودش نوعی آلودگی صوتی محسوب می شد!
صدای  محله،  مهم  صداهای  از  یکی 
گذشت زمان دیگر  مسجدسید است؛ هرچند با 
کودک  گذشته را ندارد.  آن رونق و تأثیرگذاری 
از  ساعت  تیک تاک  صدای  ظهر،  سر  بودم  که 
قُلفی  بلندگوی مسجد شنیده می شد و حسن 
که بعد از فوت او  تنها اذان گوی زنده محله بود 
رادیو جایگزین صدایش شد. مسجدسید فقط 
صدای اذان نبود بلکه صدای جریانات سیاسی 
هم بود. به گونه ای که روزها و شب های قبل از 
انتخابات، هر کاندیدایی که به اصفهان می آمد 

کـــــونــه  ــوی  ُـ دَمپـــ نــــــــون  »خیرده  می شد. 
می نواخت  بابانونی  که  بود  جمله ای  دَمپُو« 
جمع  خرده  نان  و  می گشت  کوچه  به کوچه  و 
کیسه اش  در  را  کهنه  دمپایی های  و  می کرد 
می انداخت. برخی صداها را نیز هرگز نشنیدم. 
پارچه فروش  جوده،  رحیم  صدای  مثل 
 1330-1350 سال های  در  که  دوره گردی 
سروکله اش  لگزی ها  کوچه  در  سه شنبه  هر 
لرها در نزدیکی عید  سُرنانوازی  یا  پیدا می شد 
در  عنترشان  با  عنتری ها  میدان داری  و  نوروز 
کوچه ها. در میان  عروسی ها، مراسم پاتختی و 
تمام این صداها یک صدا میراث شنیداری مهم 
که مادی و نهر آب  محاتی مثل بیدآباد است 
گر سال ها پیش جوی باباحسن پر از آب  دارند. ا
بود و مرغابی ها و اردکها در آن بازی می کردند، 
حالا تنها نامشان باقی مانده است بدون اینکه 

آبی در آن ها جاری باشد.

وقتی اسمی از محل زندگی مان آورده می شود، 
دراین  داریم.  آن  از  بصری  تجسمی  عمدتا 
می گیرد  قرار  توجه  مورد  کمتر  آنچه  میان، 
تجارب صوتی از محیط است. می خواهم شما 
با  صدا  طریق  از  محله  فضای  درک  برای  را 
که در طی هفت  کنم. صداهایی  خودم همراه 
محات  در  مادربزرگم  و  مادر  من،  زندگی  دهه 
مختلف بیدآباد )بازار ریسمان و کوچه لگزی ها، 
بازارچه  و  علی قلی آقا  محله  باباحسن،  جوی 
کوچه اعایی( تا دوازده سال  حبیب الله خان و 
پیش شنیده می شده اند و به مرور زمان بعضی 
حذف  مردم  روزمره  شنیداریِ  دایره  از  آن ها  از 
شده اند. صداهایی که هرکدام نشانه  ای هستند 
برای درک جنبه های مختلفِ طبیعی، انسانی، 

اقتصادی، مذهبی و سیاسی محله.
صدای محله های قدیمی که جزو بافت فرسوده 
محات  صدای  با  می شوند  محسوب  شهری 
دیگر تفاوت هایی دارد. اینجا از تکاپوی نسل 
به  کمتری  صدای  تغییر،  و  توسعه  و  جدید 
مسجدسید  خیابان  از  وقتی  می رسد.  گوشتان 
که بخش سرزنده  وارد بازارچه حبیب الله خان 
و  می کنید  عبور  آنجا  از  می شوید؛  است  محله 
وارد بافت مسکونی می شوید، سکوتِ عمیقی 
حسی  دنبالش،  به  و  می کند  جلب  را  نظرتان 
به  فضایی  چنین  در  پرسه زنی  از  متفاوت 
که  سراغتان می آید. انگار از هیاهوی خیابانی 
در چند قدمی است، خبری نیست. به نحوی که 
را  آرامبخش  سکوتی  و  اندوه  حس  از  آمیزه ای 
توأمان تجربه می کنید. درواقع در این محله، 
آن درهم تنیدگیِ صداهایی را که در بافت نوساز 
صداها  برخی  نمی شنویم.  دارد  وجود  شهری 
کمتر شنیده می شوند. صدای ساخت وساز  نیز 
که  است  موارد  این  جمله  از  کودکان  بازی  و 
آهنگ  کُندبودن  و  جمعیتی  بافتِ  پیربودن 
نمایان می کند. ساکت بودن  را در آن  تحولات 
محله جنبه مثبتی هم دارد. سکوتی که نه تنها 
در  زندگی  تا  می دهد  را  فرصت  این  شما  به 

صداهایی  آخرین  می شد.  مسجدسید  مهمان 
که به خاطر دارم »صل علی محمد یار رجایی 

غ سحر ناله سر کن« بود. خوش آمد« و »مر
که از زمان  مشاغل از جمله صداهایی هستند 
تغییرات  من  دوران  تا  مادرم  و  مادربزرگ 
سرعت  به خاطر  حال  این  با  کرده اند.  زیادی 
هم  من  محله،  در  تحول  و  تغییر  آرام  بسیار 
با  که  صداهایی  بوده ام.  آن ها  از  برخی  شاهد 
دیگر  چندسال،  این  طی  صاحبانشان  مرگ 
اصغر  گاریچی ها.  صدای  مثل  شنیدم.  کمتر 
گاری  پرتقال هایش را  کوری یکی از آن ها بود. 
و  می گذاشت  باقر  میرزا  مسجد  کوچه  نزدیک 
با لحنی ملتمسانه می گفت »پُرتاقارا را« و این 
می رسید.  گوش  به  اطراف  از  مسافتی  تا  صدا 
کنار  گاریِ »مامانی« در  صدای قِر قِر چرخ های 
بازارچه بیدآباد که بشکه های نفت را تا دم خانه 
مشتری ها می برد نیز تا اواسط دهه 60 شنیده 

صداهای ازیادرفته
منظره صوتی محله بیدآباد

سر حمام علی قلی آقا می فروختم. اوسای حمام، 
حاج حسن حمامی بود. مردم اما پول نداشتند، 
خوب نچرخید.« او ناامید نمی شود و می گوید: 
»رفتم و یوخته بولونی و خمره آوردم، یکی بود 
را شکست،  زد همه اش  کُتره ی  اسم حسن  به 
کار  یک مشت فحش هم بهم داد و رفت!« این 
هم نمی شود و آقای ادهم می رود و باز »یوخته 
آن  شدم،  عاف  و  آوردم  ذغال  و  ارزن  و  جو 
او  حال  به  دلش  یکی  اینکه  تا  نچرخید!«  هم 
می سوزد: »آن بابا رفت و دوتا بشکه نفت و یک 
کیلو هم چای  لنگه قند و یک لنگه شکر و پنج 
آورد تا بفروشم. بشکه پوکید، نفت ها رفت زیر 
قند و چای و شکرها.... این هم نشد!« حسین 
آقا باز هم کم نمی آورد. او می گوید: »آمدم و پیله 

ور شدم. از دارک و ارزنون و لمجیر و مارچین و 
آباد و خورزوق و ...، قند و چای و ارده  عاشق 
گندم و ...می فروختم،  می آوردم و جایش جو و 
ادهم  شب ها،  این  از  یکی  نچرخید!«  هم  این 
طاقتش طاق می شود و تصمیم می گیرد تا فرار 
کار نجاری. او می گوید:  کویت، توی  کند و برود 
یک  گفتم  را،  رزاق  آسِدوسین  بیامرزد  »خدا 
برداشت  را  عصایش  ناغافل  بکن،  استخاره 
که می خواهی  گفت از خدا چی چی دیده ای  و 
توی  سرّی  یک  که  فهمیدم  مسافرت!؟  بروی 
سقط فروشی.«  به  زدم  و  واایستادم  هست!  کار 
بعدازظهر  روز  »یک  می دهد:  ادامه  آقا  حسین 
پر  کله اش  تا  که  آمد  دواسبه  گاری  یک  دیدم 
گفت  کجا می خواهی بروی؟  گفتم  از قند بود. 
گفتم نه پول دارم  این ها را برای ادهم آورده ام. 
گاریچی می رود و بار را می ریزد توی  و نه جا.« 
کارخانه  سرکارگر  »بابام  می گوید:  ادهم  خانه. 
کجا بوده!؟  گفت این ها  که آمد خانه  بود، شب 
کاه بازی  حالا  تا  کی  ما  گفت  نمی دانم.  گفتم 
خریده ای؟  نسیه  بار  رفته ای  که  درآورده ایم 

گفتم به خدا نخریده ام!« می گذرد و صبح ساعت 
دوباره  که  می بیند  و  مغازه  در  می رود  هشت 
را  بارش  گاریچی  آمده!  بار  دیگر  گاری  یک 
خالی می کند و می رود. بابای حسین آقا بهش 
می گوید: »وخی برو پی اش را بگیر.« حسین آقا 
ادامه می دهد: »رفتم توی پاساجِ ستوده، دیدم 
کجا  گفت پسره  شلوغ است. یکی بود صدا زد و 
بوده ای؟ گفتم آمده ام ببینم این ها را کی داده؟ 
کیلویی  خ داده اند  گفت برو وایسا و بفروش، نر

کیلویی 8 تومان شده.«  29 ریال، حالا 
ادهم برمی گردد و با یک ریال زیر فی می فروشد 
به 7 تومان. او می گوید: »دیدم دلال ها خریدند. 
گفت حالا قند  کنم،  رفتم با صاحب بار تسویه 
 5 به  فروختم  و  آوردم  تومان.   6 است  شده 
می گوید:  و  می آید  بار  صاحب  گرد  شا تومان.« 
قول  به  خاصه  تومان!«   18 است  شده  »قند 
هرچه  و  شد  ارزان  خریدم  هرچه  »من  ادهم، 
کاسب. دیدم  کم شدم  کم  گران شد تا  فروختم 
عجب  بمان  جا  همین  گفت  که  استخاره  آن 

چیزی از آب درآمد!«

 1319 متولد  کاظم،  فرزند  ادهمی،  »حسین 
بخش 2 اصفهان در محله چهارسو علی قلی آقا، 
و  حنا  و  )ادویه!(  ادووِه  و  چای  و  قند  مشغول 
ویژه  شخصیت  آقا  حسین  هستم!«  زعفرون 
را  این گونه خودش  که  بازارچه علی قلی آقاست 
دارم،  سواد  کاس   9« داد:  ادامه  و  کرد  معرفی 
کف  که  هست  هم  نیم  و  سال  چهار  و  شصت 
این دکان راه می روم و همین جا به دنیا آمده ام 
گرد  شا سیزده سالگی  در  او  کرده ام.«  عروسی  و 
نجار بوده و انگشت شست و اشاره و بغلیِ دست 
و  می کند  ول  آن  از  بعد  می برد،  اره  را  راستش 
بوده  به قول خودش بچه  و  زیربازارچه  می آید 
می گوید:  ادهم  می اندازد.  راه  را  دکان  این  که 
می بردم  سحر ها  انداختم،  آب  هلو  پر  »یوخته 

سرگذشت ادهم!
روایت کاسبی که زیر بازارچه علی قلی آقا کاسبی را فرا گرفت

الهام دزفولیان

عادل امیری

برخی صداها 
نیز کمتر شنیده 

می شوند. 
صدای 

ساخت وساز و 
بازی کودکان 
از جمله این 
موارد است 
که پیربودن 

بافتِ جمعیتی و 
کُندبودن آهنگ 
تحولات را در آن 
نمایان می کند. 

ساکت بودن 
محله جنبه 

مثبتی هم دارد
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صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان زیبا 
مدیرمسئول قدرت اله نوروزی

سردبیر امیر طاهری
دبیر ویژه نامه هاجر مهرجویان

صفحه آرا  رضا موحدی فرد

تحریریه   عباس کݡیانـــیݡ، سجاد حقیقت قهفرخــی، ساناز تولائیان، مریم 
فروغی، محمدحسین اخوان صراف، الهه باقری، مهری شاهزیدی، 

سیاوش حقیقت، عادل امیری، عطیه میرزاامیری و الهام دزفولیان
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستاران  افسانه دهکامه، مائده رئوفی و عذرا دیانی

دوره جدید - شماره چهاردهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - آذر 1399

ــی بلکــه از  ــه فقــط از نظــر مکان ــاد از محله هــای بســیار وســیع شــهر اصفهــان اســت. ایــن وســعت ن ــه بیدآب محل
کــه در آن افتــاده بســیار پــر پیمانــه و چشــمگیر اســت و نیــاز بــه  نظــر میــزان ســوژه ها و موضوعــات و اتفاقاتــی نیــز 
کــه بــا ورود  بررســی ها و کنکاش هــای فراوانــی دربــاره آن احســاس می شــود. ایــن موضــوع بــه حــدی نمــود داشــت 
تیــم هم محلــه بــه بیدآبــاد از طــرف افــراد بســیاری پیشــنهادها و موضوعاتــی نــاب و قابــل توجــه بــه تیممــان ارائــه 
کــه  شــد و مــا نیــز بــا توجــه بــه شــرایط خــود توانســتیم از میــان آن هــا بنــا بــه توانمنــدی و میــزان زمــان و فضایــی 
کنیــم و پیــش ببریــم. در همیــن ابتــدا از تمامــی آن بزرگــواران تشــکر ویــژه داشــته  داشــتیم موضوعاتــی را انتخــاب 
کامل تــر بــه بقیــه مــوارد پیشــنهادی پرداختــه شــود. امــا آنچــه در بیدآبــاد پــر  کــه در آینــده در مجموعــه ای  و امیــد 
رنگ تــر اســت اینکــه ایــن محلــه فقــط مرکــز اصلــی درختــان زیبــای بیــد ایــن شــهر نیســت. بیدآبــاد بــه نوعــی قلــب 

کــه هرکدامشــان بخشــی  کوچه هایــی اســت  و روح ایــن شــهر اســت. بیدآبــاد مرکــز آدم هــا و خانه هــا و مغازه هــا و 
گذشــته  را  کنونــی هنــوز هویتــی از  از حافظــه ایــن شــهر را بــا خــود حمــل می کنــد و از میــان همــه تغییــرات روزگار 
کــه بــا ورود بــه آن هنــوز صــدای نفس هــای تــازه اش بــه  گــوش می رســاند. محلــه ای  از لای دیوارهایــش بــه 
گــوش می رســد. تــاش بیدآبــاد  بــرای محلــه  مانــدن هرچنــد در قســمت هایی نیــز آســیب دیــده اســت. بــا وجــود 
کــه در آنجــا شــده اســت، در زمینــه بازآفرینــی در ابعــاد فرهنگــی و شــاخصه های  نوســازی ها و بازســازی هایی 
کــه داشــته اســت،  گذشــته ای  کــه می تــوان از آن انتظــار داشــت بــا توجــه بــه  انســانی محلــه شــاید هنــوز بــا آنچــه 
ــای  ــا را از جنبه ه ــم و آن ه ــرار دادی ــر و تحــولات را مــد نظــر ق ــه ایــن تغیی ــه دارد. در ایــن شــماره از هم محل فاصل
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است

رازی  ابومســـعود  شـــیخ  تاریخـــی  و  مهـــم 
دســـت می دهـــد و او را از قیـــد داســـتان های 
عوام پســـند بســـیار می زدایـــد بـــه جزئیـــات بنـــا 
کتیبه هـــای ایـــن بقعـــه در جلـــد  و نوشـــتن از 
از  می کنـــد  تعجـــب  بارهـــا  و  می پـــردازد  اول 
ــیخ  ــال پیـــش شـ ــت سـ ــده ای دویسـ ــه عـ اینکـ
کـــرده  ابومســـعود را فـــردی اهـــل تســـنن معرفـــی 
و در پـــی تخریـــب بنـــا برآمـــده و چیـــزی جـــز ســـر 
ــی  ــه همایـ ــر عامـ ــد. بعدتـ ــی نمی گذارنـ در باقـ
فـــردی  از  می کنـــد  تعریـــف  هـــم  خاطـــره ای 
کـــه مدعـــی مالکیـــت  در ســـال 1312 شمســـی 
ــی  ــته و در پـ ــکونت داشـ ــوده و در آن سـ ــا بـ بنـ
کاشـــی های ارزشـــمند ســـر  کنـــدن و دزدیـــدن 
اهالـــی  کمـــک  بـــه  همایـــی  و  برمی آیـــد  در 
فرصـــت  چـــون  و  می شـــود  متوجـــه  محلـــه 
از  کمـــک  و  قـــال  و  داد  بـــا  نبـــوده  دادرســـی 
خاصـــه  و  می شـــود  مانعـــش  محلـــه  مـــردم 
از  بعـــد  و  می مانـــد  باقـــی  بقعـــه  ایـــن  آنکـــه 
انقـــاب هـــم خوشـــبختانه مرمـــت و تبدیـــل 
بـــه  و  می شـــود  اســـامی  انقـــاب  خانـــه  بـــه 

ثبـــت آثـــار ملـــی در می آیـــد.
پـــی  در  نـــه  امـــا  ابومســـعودی  شـــیخ  آقـــای 
کـــه شـــاهراهی را برایمـــان توصیـــف  وصـــف بنـــا 
شـــروع  آن  باغـــات  و  مورنـــان  از  کـــه  کـــرد 
ـــت و  ـــیده اس ـــید می رس ـــا مسجدس ـــده و ت می ش
ـــا ســـفری در زمـــان مســـیر پیـــاده راهـــی  گویـــی ب

بیدآبـــاد قدیـــم چـــه شـــکل و شـــمایلی داشـــته 
کـــه هـــر بـــار ســـری  اســـت؟ ایـــن ســـوالی اســـت 
در  می زنـــم  علی قلی آقـــا  مجموعـــه  بـــه 
جاهـــای  از  بســـیاری  می شـــود.  تکـــرار  ســـرم 
کـــه در نقشـــه قدیـــم اصفهـــان  ایـــن محلـــه 
ــره مرمـــت شـــده  ــد مثـــل مقبـ ــود دارنـ هـــم وجـ
کوچه هـــای حـــالا  شـــیخ ابومســـعود رازی یـــا 
شـــکلی  چـــه  بیدآبـــاد  سنگ فرش شـــده 

داشـــته اند؟
ایـــن یادداشـــت امـــا نـــه دغدغـــه نوشـــتن از 
آثـــار  ابومســـعود رازی و  بنـــای مقبـــره شـــیخ 
به جامانـــده و تاریـــخ محلـــه را دارد و نـــه در 
ابومســـعود  چـــون  محدثـــی  بازشناســـی  پـــی 
کتـــب  در  کـــه  اســـت  بیدآبـــاد  کن  ســـا رازی 
نوشـــته اند  وصفـــش  در  بســـیار  قدیمـــی 
پیرمـــردی  بـــا  اســـت  گفت وگویـــی  بلکـــه 
به نـــام  خوش مشـــرب  و  خوش صحبـــت 
کنیـــه اش  کـــه از قضـــای روزگار  ســـیدمرتضی 
کن خیابـــان  شـــیخ ابومســـعودی اســـت و ســـا
از  پاییـــزی  جمعـــه ای  ظهـــر  در  کـــه  فروغـــی 
کـــرد و در خانـــه اش  تصـــادف روزگار مهمانمـــان 
پذیرایمـــان بـــود تـــا از قدیـــم بیدآبـــاد و محلـــه 
بگویـــد و اینکـــه چـــرا چنیـــن فامیلـــی دارد و 
شـــجره نامه خانوادگی شـــان را نشـــانمان دهـــد 
ـــه قدمتـــی دســـت کم سیصدســـاله دارد. ایـــن  ک
کـــرد  گفت وگـــو برایمـــان روشـــن  را هـــم اول 
ــی دارم  ــن فامیلـ ــرا چنیـ ــم چـ ــن نمی دانـ ــه مـ کـ
فامیلـــی  کـــه چنیـــن  گذشـــتگانی  امـــا شـــاید 
کرده انـــد از پیشینیانشـــان شـــنیده  انتخـــاب 
کـــه نســـبمان بـــا ده پانـــزده نســـل و  باشـــند 
واســـطه بـــه شـــیخ ابومســـعود رازی در قـــرن 
ســـوم هجـــری قمـــری می رســـیده اســـت. بعـــد 
از او دربـــاره بقعـــه شـــیخ، معـــروف بـــه درب 
چـــه  کودکـــی  در  اینکـــه  و  پرســـیدیم  شـــیخ 
ــاد و  ــالا هفتـ ــه حـ کـ ــته اســـت و او  ــکلی داشـ شـ
کودکـــی اش  پنـــج ســـال ســـن دارد، برایمـــان از 
بیدآبـــاد  مدرســـه  بـــه  مورنـــان  از  کـــه  گفـــت 
می آمـــده و درب شـــیخ محـــل عبـــورش بـــوده 
ـــام داشـــته  و چهارســـوقی معـــروف بـــه همیـــن ن
و همیشـــه روزگار هـــم بقعـــه شـــیخ ابومســـعود 
بســـته بـــوده و امـــکان دیـــدار داخلـــش وجـــود 
نداشـــته اســـت و هنـــوز هـــم داخـــل ایـــن مـــکان 

را ندیـــده اســـت.
بقعـــه شـــیخ ابومســـعود رازی البتـــه تاریخـــی 
کـــه از توصیـــف ظواهـــر آن  دارد بـــس خواندنـــی 
جذاب تـــر اســـت. به خصـــوص تـــوی همیـــن 
کشـــف ایـــن  گذشـــته. بـــرای  دویســـت ســـال 
گرچـــه در منابـــع بســـیاری ماننـــد  تاریـــخ هـــم ا
اصفهـــان،  محاســـن  اصفهـــان،  اخبـــار  ذکـــر 
رجـــال اصفهـــان و... بـــه تفصیـــل نوشـــته شـــده 
در  امـــا  اســـت  پژوهشـــگران  راهگشـــای  کـــه 
ایـــن میـــان عامـــه همایـــی در اثـــر ارزشـــمندش 
ــه در  کـ ــناختی  ــر شـ ــاوه بـ ــان، عـ ــخ اصفهـ تاریـ
شـــخصیت  از  دانشـــمندان  و  رجـــال  مُجلّـــد 

کـــه یـــک طرفـــش محکمـــه حـــاج  ح داد  را شـــر
ســـید حســـن و باغـــش بـــوده و در ادامـــه اش 
و  چـــارو  دروازه  و  نواقلـــی  مـــادی،  کنـــار  در 
بعـــد آســـیاب یـــک پـــری قـــرار داشـــته اســـت و 
گونـــه ای برایمـــان  بعـــد جزئیاتـــی دیگـــر  را بـــه 
گویـــی چنـــد ســـاعت قبـــل  کـــه  کـــرد  توصیـــف 
کنارشـــان رد شـــده اســـت. از ســـاختمان ها  از 
کدامشـــان  کـــه هیـــچ  و باغ هایـــی حـــرف زد 
ـــه هیـــچ  ک گفـــت  حـــالا نیســـتند. از خانه هایـــی 
اثـــری از آن هـــا باقـــی نمانـــده اســـت. پایـــان 
ــا حـــرف مهم تـــری بـــود. پیرمـــرد  ســـخنش امـ
گفـــت  ســـری بـــه نشـــان تأســـف تـــکان داد و 
کـــرده اســـت، انـــگار  اصفهـــان خیلـــی تغییـــر 
گفتـــم مربـــوط بـــه دو  کـــه برایتـــان  چیزهایـــی 
هـــزار ســـال پیـــش اســـت. باورکردنـــی نیســـت 
ســـال  هشـــتاد  هفتـــاد  فاصلـــه  در  شـــهری 
ـــر  ـــالا دیگ ـــه ح ک ـــد  ـــرده باش ک ـــر  ـــن تغیی این چنی
نـــه خبـــری از قبرســـتان آب پخشـــان و قبلـــه 
ــا و  ــری از یخچال هـ ــه خبـ ــد و نـ ــش باشـ دعایـ
آســـیاب هایش. شـــهر اصفهـــان سال هاســـت 
به ســـرعت  قدیمـــی  شـــکل  آن  از  دارد  کـــه 
فاصلـــه می گیـــرد. مجموعـــه علی قلی آقـــا در 
محلـــه  بیدآبـــاد حـــالا دیگـــر جـــزو نادرتریـــن 
حـــدی  تـــا  کـــه  شـــده اند  شـــهر  بخش هـــای 
ـــه  به واســـطه حفـــظ و مرمـــت مســـجد و زورخان
کـــرده  و حمـــام شـــکل قدیمـــی اش را حفـــظ 

حتـــی  چـــه؟  نشـــانه ها  و  آثـــار  مابقـــی  امـــا 
شـــکل محلـــه و خانه هـــا هـــم دیگـــر نشـــانی 
از زیبایی هـــای اصفهـــان بـــه مثابـــه شـــهری 
و  خشـــت  جـــای  نـــدارد.  تاریخـــی  و  ســـنتی 
کوچه هـــا را ســـنگ های تزئینـــی لوکـــس  گل 
ــان  ــه پایـ ــه بـ کـ ــان  گفت وگویمـ ــه اســـت.  گرفتـ
رســـید آقـــای ابومســـعودی بـــه نقطـــه ای خیـــره 
گویـــی در خاطراتـــش از شـــکل  مانـــده بـــود و 
زیبـــای ســـال های نـــه چنـــدان دور شـــهر فـــرو 

ــه بـــود.  رفتـ
وقـــت  هـــر  گفـــت  صـــدا  در  بغضـــی  بـــا  بعـــد 
ـــا برایتـــان بگویـــم چهاربـــاغ  خواســـتید بیاییـــد ت
ــکلی  ــه شـ ــت چـ ــود، دروازه دولـ ــکلی بـ ــه شـ چـ

ــود. ــکلی بـ ــه شـ ــهر چـ ــا شـ ــود، اصـ بـ
و  اصیل تـــر  زیـــاد،  احتمـــال  بـــه  کـــه  شـــکلی 
زیباتـــر از فـــرم و ظواهـــر ایـــن روزهایـــش بـــوده 
ـــر روحیـــات عامـــه همایـــی در  گ اســـت. شـــاید ا
ــرد تک تـــک  ــدا می کـ ــری پیـ ــردم تسـ ــوم مـ عمـ
بـــه  کـــه  می شـــدیم  میراثـــی  دل نگـــران  مـــا 
ـــکلی  ـــان ش ـــت اصفه ـــیده و آن وق ـــتمان رس دس

می داشـــت.  دیگرگونـــه 
گفت وگویمـــان بـــه پایـــان رســـید، امـــا ســـفر مـــا 
گویـــی آغـــاز شـــد بـــه توصیفـــی از شـــهر  در زمـــان 
ــوان  ــاید بتـ ــت و شـ ــری از آن نیسـ ــالا اثـ ــه حـ کـ
خیـــال  در  کلمـــات  همیـــن  به کاربـــردن  بـــا 

ســـاختش.

خدا را زین معما پرده بردار
بیدآباد چه بوده و چه هست؟

سجاد حقیقت قهفرخی


